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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

٢١: شماره
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تصرّف در ظاهر يكي از دو خطاب بدّ از رند، براي دفع محذور طلب محال لااي كه بدل نداعبادات مكروههاما 

حمل نهي بر ارشاد به اتيان مطلوب را به صورتي باشد، مثلاً گفته شود كه در مقام اقتضاء است نه انشاء، يا مي

باشد به در حمام صحيح مي ةشود صلاي گفته ميكه خالي از اين حزازت باشد، با توجه به تصرّف در امر و يا نه

مناط طلب، نه بنفسه و از باب ملاك، مانند نظير مزاحمت پيدا كردن امر به اهم با مهم و قائل شدن به اينكه ترتب 

  و امر به انقاذ و نهي از غصب. ةست، مانند امر به ازاله و صلاباطل ا

ناط طلب را دارد باشد در اشتمال به مناط طلب، و با اينكه ممانند صوم ساير ايام ميعلي هذا صوم يوم عاشورا 

 ديگري كه تركش ارجح ازشود، به اين معنا كه ترك روزه در روز عاشورا ملازم با عنوان حكم به كراهت مي

باشد و يا اينكه مطلوبيت آن عنوان كه ترك باشد ميباشد پس نهي از صوم يوم عاشورا ارشاد به انجامش مي

  باشد مثلاً اقامة عزا و يا زيارت رفتن و...چيز ديگري است كه اهم از صوم مي ارشاد به مطلوبيت

  ... اما جواب تفصيلي:
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:

.  

  توضيح:
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ف به حكم عقل مخيّر و داراي افراد عرضي و طولي باشد مكلّ يا ندباً هرگاه امر تعلقّ بگيرد به طبيعتي وجوباً

در افراد طولي بحث مربوط به واجب موسّع، مأموربه داراي بدل مثل نماز  افراد عرضي و شرعاً ه است در اتيان ب

يوميه و نوافل يوميه در اين مكان بياورد و يا مكان ديگري، و يا در آن اول يا ثاني و هكذا، هر يك از اين افراد 

ي و تعيين در عرضي يا طولي بدل هستند براي ديگري چه واجب باشند و چه مستحب و تخيير يا عقلي و يا شرع

  كار نيست.

ق بگيرد به طبيعتي كه داراي افراد نيست، در اين صورت اتيان به اما اگر امر چه وجوبي و چه استحبابي تعلّ 

چون روزه  ؛مأموربه در هر دو صورت (وجوبي ـ استحبابي) معين است مانند صوم شهر رمضان يا صوم ساير ايام

ن و هكذا نوافل مبتدئه كه داراي وقت خاصي نيستند و عنواني هر روز واجب است يا مستحب علي نحو تعيي

  مخصوص هم ندارند.

آوردند مانند صوم يوم عاشوراء كه بدل ندارد و يا نوافل  ضنهي در صورت اول و دوم كه مرحوم آقاي آخوند

ست به نفس و در حمام و يا در اماكن مكروهه بطور كلي، تعلق گرفته ا ةمبتدئه و آني كه بدل دارد مانند صلا

روب آفتاب و يا در تصريح فرمودند، پس نماز عند طلوع شمس يا غ ضآقاي آخوندكه ذات عبادت همانگونه 

بادت، بلكه به باشد، در مقابل قسم سوم است كه نهي تعلق گرفته به عبادت لكن نه به ذات عحمام مكروه مي

عنه در واقع همان امري است كه م است سپس منهيخارج با عبادت ملاز شود با عبادت يا درعنواني كه متحد مي

 ةصلا ،در مواضع تهمت ةعنه باشد. مثلاً در باب صلاادت است نه اينكه ذات عبادت منهيمتحد يا ملازم با عب

منهي است بخاطر اينكه متحد يا ملازم است با عنواني وجوداً يا در خارج ملازم هستند بطوري كه مكروه عنوان 

واضع تهمت در م ةاست، مانند كون در مواضع تهمت نه خود عبادت، بنابراين صلا ةيا ملازم با صلا ةمتحد با صلا

  باشد.جزو عبادات مكروهه نمي

لكه مكروه موهم است ب ضچون دليلي كه دلالت بر كراهت آن كند وجود ندارد گرچه عبارت آقاي آخوند

بر نماز لازم نماز است نه متحد با آن تا كراهت از كون باشد، و قبلاً گفتيم كه كون مبودن در مواضع تهمت مي

سرايت كند.


